
چکيده

ميراث 1مکتوب محمدعلي سديدالسلطنه کبابي در شمار 

تاريخ  زمينة  در  ايراني  پژوهندگان  واقع گرايانة  آثار  نخستين 

پژوهشهاي  و  نوشته ها  در  سديد  مي آيد.  بشمار  خليج فارس 

پرشمار خود، به شيوه يي علمي و نقادانه به شرح رويدادها و 

واقعيتهاي موجود در همة ابعاد طبيعي، جغرافيايي و انساني 

وجوه  تمامي  زمينه،  اين  در  وي  است.  پرداخته  خليج فارس 

آباديهاي  و  شهرها  اجتماعي  و  اقتصادي  فرهنگي،  مشترک 

قرار داده است.  را مورد مطالعه  شمالي و جنوبي خليج فارس 

افزون  بر اين نگاهِ جهان شمول، سديدالسلطنه برخلاف اينکه 

تنها  منطقه،  اين  تاريخ نگاري  براي  بود،  قاجاري  دولتمردي 

او برخلاف  به وقايع نگاري و گزارش نويسي اکتفا نکرده است. 

منشيان و تاريخ نويسان حقوق بگير درباري حکومتهاي پيشين 

و سلف خود، به تشريح و توصيف دقيق و تجزيه و تحليل علمي 

و نتيجه گيري از اين رخدادها نيز دست زده است. اين مقاله 

اين  نوجويانة  رويکرد  تحليلي،  و  تطبيقي  توصيفي،  شيوة  به 

مورخ را با متن کاوي و جستجو در لابه لاي بيشتر متوني که او 

از خود بجاي نهاده، مورد بررسي قرار داده است. نتايج حاصل 

از اين بررسي نشان ميدهد که اين بزرگ منش ِ خود ساخته، 

با  با تمامي اصول و روشهاي تاريخ نويسي مدرن؛ بلکه  نه تنها 

درنظرگرفتن شاخصترين عناصر و مؤلفه هاي متداول و شناخته 

شدة آن روز )که در متن مقاله بدانها اشاره ميشود(، با نگرشي 

1. کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي)دانشگاه هرمزگان(؛
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متفاوت و با خردورزي و ذهن جستجوگر خود براي نخستين بار 

به نگارش تاريخ نوين خليج فارس همت گماشته است. 

کليدواژگان

علمي؛  تاريخ نگاري  کبابي؛  سديدالسلطنه  خليج فارس؛ 

نوباوري

مقدمه

دورة  اواخرِ  در  مشروطه نويسان،  و  مورخان  بيشتر  بنظر 

سياسي،  مناسبات  چشمگير  گسترش  شاهد  ايران  قاجار، 

اجتماعي و اقتصادي و فکري با غرب نوين بود. با اين حال، 

و  اقتصادي  فقر  دچار  درون  از  که  دوره يي  بايد  را  دوره  اين 

و  اجتماعي  زندگي  عرصه هاي  تمامي  در  عقب ماندگي 

و  رفاه  بهداشت،  زمينة  در  ابتدايي  کمبودهاي  از  بسياري 

خلاء  و  بي سوادي  عمومي،  آموزش  بويژه  اجتماعي،  امنيت 

اين  بيان  با  آورد.  بشمار  بود،  اجتماعي  و  علمي  انديشه هاي 

کبابي،  سديدالسلطنه  واقع گرايانة  جهان نگريِ  توصيفات، 

تاريخ مطالعات  نادر و خجسته در  اتفاق  در دورة قاجار، يک 

خليج فارس محسوب ميشود.

حبل المتين  روزنامة  مدير  کاشاني،  مؤيدالاسلام  عده يي 

بر  مقدم  را  او  نوشته هاي  و  خليج فارس شناس  نخستين  را 

بي هيچ گونه  اما  3:1387(؛  دانسته اند)حبيبي،  سديد  آثار 

را پدر  تاريخ، کبابي  از نگرگاه علم و فلسفة  اغماضي ميتوان 

نوباوري سديدالسلطنه کبابي در تاريخ نگاري خليج فارس
تقديم به استاد احمد اقتداري

بمناسبت نودمين سالگرد تولد ايشان

حسام الدين نقوي1
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نوشته هاي  اگرچه  دانست؛  خليج فارس  نوين  تاريخ نويسي 

آثارش  ساير  و  خليج فارس  و  بندرعباس  مانند  او  درخشان 

مدتها به محاق فراموشي سپرده و به گفتة روح بخشيان )روح 

بخشيان، 320:1392( با توطئة سکوت مواجه شد و مورد نقد 

و ارزيابي منتقدان قرار نگرفت.

درک سديد در زمينة تاريخ علمي و اجتماعي بسيار فراتر 

از زمانة خود بود. او به افقهاي دوردست فکر ميکرد؛ به گونه يي 

قرون  قفس  تنگ وتاريک  آن  از  ميخواهد  ميرسد،  بنظر  که 

ميانه بيرون آمده و به درون جهان پرتب وتاب اکنون و در زمان 

حال فرو رود. در نگرش او نيز مانند انديشه مندان مدرن، هر 

تصوري از تاريخ با تجربة خاصي از زمان همراه است؛ نه زمان 

دايره يي؛ بلکه زمان خطي که با تاريخ همراه بوده و در درون آن 

مستتر است. فهم هرمنوتيک1 از تاريخ نگاري او نشان ميدهد 

که فرهنگ مشترک خليج فارس نيز مانند هر فرهنگي پيش از 

هر چيز، در حکم تجربة خاصي از زمان است و هيچ فرهنگ 

جديدي ايجاد نميشود، مگر با ايجاد اين تجربه و فرورفتن و 

همگام شدن با زمان.2 بنابرين، وظيفة او نيز مانند وظيفة اصلي 

بلکه  نيست؛  جهان  تغيير  به هيچ وجه  ديگر  واقعي  مورخ  هر 

بيش از هر چيز تغيير زمان است و دريافت روح زمانه و دخالت 

تاريخ نويسي  در  سديد،  روزگار  تا  تاريخي.  تحقيقات  در  آن 

سنتي در خصوص خليج فارس، تمام توجهات بسوي روايتي از 

گذشته)تاريخ( بود و توجه به گفتمان زمانه و اقدام به تجزيه و 

تحليل وقايع در  آ ثار سديد کمتر بچشم ميخورد.

قصدمندانه  کوتاه،  برنوشتة  اين  چشم اندازي  چنين  با 

در  کبابي  سديدالسلطنه  تاريخ نگاري  پيشگامانة  منش  به 

يا  تاريخي  پيشينة  زيرا  بس؛  و  دارد  نظر  خليج فارس  مورد 

تاريخ نگاري در خليج فارس موضوع رساله ها و مقاله هاي مفصل 

ديگري است و ردپاي اين گونه نوشته ها )از کتيبه هاي آشور و 

از  تا يافته هاي باستان شناسان و...  بابل و هخامنشيان گرفته 

در  نيز  و  آنها  در  ميتوان  را  تاکنون(  پيش  سال  هزار  چندين 

کتابهاي متعددي که تاکنون در اين زمينه منتشر شده است، 

متن  تأويل  و  تفسير  نظرية  يا  هنر  فن،  معناي  به  معمول  بطور  هرمنوتيک،   .1
)گفتاري و نوشتاري( تعريف ميشود. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: احمدي، 1383: 61

2. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: آگامبن، 1391: 170 

دنبال کرد.3 از سوي ديگر هدف اين نوشته، کشف عناصر و 

يک  خليج فارس نويسان  معدود  از  يکي  که  است  نشانه هايي 

قرن اخير ايران در تواريخ و آثار ارزندة خود بکار برده و راه را 

براي همتاهاي خود در اين عرصه هموار کرده است.

در مورد اين که سديد کيست و ميراث مکتوب او چيست، 

از  ناگفته هايي  و  تاريک  نکات  پاره يي  تاکنون  که  هرچند 

زيست نامه و آثار سديد وجود داشته و در پرده يي از ابهام باقي 

بخش  اقتداري،  احمد  چون  بزرگمردي  همت  به  اما  مانده؛ 

بزرگي از آثار او تصحيح، حاشيه نويسي و منتشر شده است. 

نسبتاً  نوشته هاي  پژوهشگران4،  ساير  به کوشش  افزون برين 

زيادي دربارة زندگي او و خاندانش انتشار يافته و وي را از کنج 

در  علاقمندان  اينرو  از  است.  به درآورده  گمنامي  و  فراموشي 

اين زمينه را بدان نوشته ها ارجاع داده و نيازي به تکرار آنها در 
اين مقاله نيست.5

ساير  همچون  نيز  کبابي  که  است  اين  مقاله  پنداره هاي 

مورخان واقعگرا درصدد ثبت تمامي رويدادهاي ريز و درشت 

بوده،  مهمتر  بنظرش  که  را  آنچه  بلکه  نبوده؛  خليج فارس 

تابع  محدود،  بسيار  اندازه يي،  تا  او  گزينش  است؛  برگزيده 

تمايلات فردي و از منظر ايدئولوژي و گفتمان وي بوده است. 

مجموعه ها،  سفرنامه،  يادداشتها،  فراز  بر  که  گفتمان  اين 

رسالات و کتابهاي تاريخي او حضوري قاطع دارند، معيارهاي 

ملي و اجتماعي  بوده که مستقيماً منافع مشترک کل جامعه 

را نشانه گرفته و اکثريت نظريه پردازان علوم انساني در مورد 

کليات آن به توافق رسيده اند. 

مورد  در  و  وثوقي،1384  ر.ک:  خليج فارس  تاريخ نويسي  تاريخ  مورد  در   .3
کتاب شناسي خليج فارس ر.ک: همو، 1382 

4. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: حسيني و حسن نيا،1392 :110-11 
5. در مورد زندگي و آثار محمدعلي سديدالسلطنه کبابي ر.ک: اقتداري، 1342: 
باباخاني، 1393: 55-72. بنظر  4-15/ مقدمه؛ همو، 1362؛ افشار، 1362؛ 
نگارنده اين نوشته، مستندترين و دقيقترين پژوهشي است که تاکنون در مورد 
زندگي و خانواده و کنية سديد نوشته شده است. دقت و تلاشي که آقاي دکتر 
است،  برده   بکار  کتاب  اين  انتشار  و  تصحيح  براي  سال  چندين  طي  باباخاني 
درخور ستايش جدي است. وي ضمن بازبيني کلية زيست نامه هايي که دربارة 
سديد، پدر و پدربزرگ او نوشته شده است، آنها را مورد نقد و سنجش قرار داده 
و نکته هاي جديدي را برآنها افزوده است؛ زارعي، 1388؛ حسيني و حسن نيا، 
دفتر   ،1392 خميري،  بازماندگان  29-298؛   :1390 ملک،  12-22؛   :1392
ششم:223_228؛ حسن نژاد، 1390: 585-597؛ اقتداري،1381؛ ياحسيني، 

1381؛ سايباني،1381؛ محبي، 1381؛ افتخاريان،1381 
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چنين گمانه و تصويري از ميراث سديد، مجال سربرآوردن 

پرسشهايي را نيز فراهم مي آورد. از جمله اينکه آيا سديد در 

از  يا  بوده  وقايع  گردآوري  بدنبال  فقط  خود  تاريخ نگاريهاي 

خلال آنها به تجزيه و تحليل داده ها نيز پرداخته است؟

همچون  وي  برمي آيد،  سديد  آثار  مطالعة  از  که  آن  گونه 

روش،  و  نظري  چارچوب  به  اعتنايي  فرامدرن،  پژوهشگران 

پيش از انجام پژوهش نداشته و ذهن خود را در آن چارچوب 

به اسارت درنياورده است؛ بلکه اين دو عنصر پژوهشي را در 

هنگام يا پس از انجام پژوهشهاي وي ميتوان مشاهد و کشف 

کرد.

ابتدا  برسد،  مطلوب  سرانجام  به  مقاله  اين  اينکه  براي 

تاريخ علمي و فلسفة  چارچوب نظري مقاله که همانا مفهوم 

تاريخ است، توصيف شده، سپس ويژگيهاي تاريخ نگاري سديد 

و انطباق آن با شيوه هاي تاريخ نويسي علمي امروز از خلال آثار 

ارجمند وي-که به گفته يي مورد کم لطفي فراموش کارانه قرار 

گرفته اند- مورد تحليل قرار داده شده و سپس نتيجه گيري و 

برآيند مقاله از نظر خواهد گذشت.

1. علم و تاريخ

که  معناست  چندين  داراي   ،Historiâ يوناني  واژة 

علم، شرح  دانش،  آن،  ديگر  معناي  و  پژوهش  آن  مهمترين 

نوشتاري پژوهشها، گزارش، روايت و تاريخ رويدادهاست1. از 

ميان معاني متعدد اين واژه؛ معني پژوهش و شرح نوشتاري 

و  بوده  بامسما  بسيار  مقاله  اين  بسط  و  شرح  براي  پژوهشها 

دست ما را براي جستجو در تمام آثار سديد بازميگذارد.

کالينگوود،  1:1386؛  عربي)احمدي،  کهن  متون  در 

خواجه  سياست نامة  ميان  اين  از  و  فارسي  و   )16:1389

کتاب  و  خوارزمي  ابوعبدالله  العلوم  مفاتيح  و  نظام  الملک 

را بجاي  تاريخ طبري و غيره، واژة خبر  و  ابن نديم  الفهرست 

يا گزارش رويدادها بکار برده اند و واژة اخبار جايگزين  تاريخ 

تاريخ نگاري شده است. همچنين در معتبرترين کتابهاي قرون 

1. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: احمدي، 1:1386؛ کالينگوود، 16:1389

همين  با  خبر  واژة  نيز  خلدون  ابن  تاريخ العبر  يعني  ميانه؛ 

تاريخ  ابن خلدون،  باور  به  اين حال  با  مفهوم بکار رفته است. 

چيزي فراتر از يک خبر است )ابن خلدون، 2:1345(. 

بنظر او تاريخ در ظاهر اخباري بيش نيست دربارة روزگارها 

دربارة  تحقيق  و  انديشه  باطن  در  اما  پيشين...؛  دولتهاي  و 

حوادث و مبادي آنها و به همين سبب تاريخ از حکمت]فلسفه[ 

آن  ]شاخه ها[ي  دانشها  از  که  سزاست  و  ميگيرد  سرچشمه 

شمرده شود.

براي  و تحقيق و جستجوي دقيق  انديشه  از  هنگامي که 

نزديک  تاريخ  فلسفة  به  ميشود،  گفتگو  رويدادها  علل  يافتن 

شده و به اين موضوع برخورد ميکنيم که مورخ تابع »رانه ها«2 و 

نيروهاي مقتدر ناخودآگاه و استبداد زباني است و در بسياري 

از موارد انتخاب ميشود، نه اينکه انتخاب کننده باشد. همين 

نکته دشواريهاي عظيم اين شاخة علمي را نشان ميدهد؛ زيرا 

چيزي که مورخ مينويسد، گزينش خود اوست؛ او گذشته را 

بازرسي  مستقيم،  مشاهدة  قابل  که  رويدادهايي  برميگزيند، 

و پژوهش مستقيم نيست؛ موضوعي که بحث و مناقشه هاي 

برانگيخته  زيادي را بخصوص در ميان نويسندگان پسامدرن 

يکي  کنند.  قلمداد  علمي  وجاهت  فاقد  را  رشته  اين  تا  است 

تاريخ  اينکه  با  او  است؛  فوکو  ميشل  دانشمندان،  اين  از 

دانايي)معرفت( را با توجه به مفهوم گفتمان تشريح ميکرد و 

خود نيز نقش تاريخ نگار را بعهده گرفته بود؛ ولي در اين مورد 

مطلبي  تاريخ نگاري چيست، چندان  گفتماني  مرز  و  که حد 

ننوشت.3 کيت جنکينز نيز با اين پرسش که »تاريخ چيست؟«، 

تعريف نظريه و عمل در تاريخ را با تعريفي بلحاظ روش شناختي 

)جنکينز،  است  نهاده  هم  کنار  طعنه آميز  شک گرا/  آگاهانه 

67:1387-68(. به باور او آن تکه از جهان که موضوع )آشکار( 

تحقيق تاريخ محسوب ميشود، نامش »گذشته« است. از اينرو 

تاريخ به منزلة گفتمان در زمرة مقوله يي متفاوت با مقوله يي 

قرار دارد که دربارة آن گفتمان ميکنند؛ بعبارت ديگر گذشته 

2. رانه، مفهومي روان شناختي است و در اين جا منظور اين است که استدلال ورزي 
واقعي از چارچوبها، طرح واره هاي تصويري، تصاوير ذهني، احساسات و روايتها 
بهره برده و هر ايده و انديشه يي را که به موازات اين مفاهيم بنا نباشد، پس زده و 

از ذهن بيرون ميکند و مورخ نيز از اين قاعده مستثني نيست.
3. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: احمدي، 33:1386 
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و تاريخ چيزهاي متفاوتي هستند. آنها درهم گره نخورده؛ بلکه 

گذشته و تاريخ مستقل از يکديگر و شناورند)همانجا(. گذشته، 

سپري شده است. تاريخ چيزي است که مورخان هنگام کار 

افراطي  نسبي گرايي  نظريه هاي  برخلاف  اما  ميسازند؛  را  آن 

است.  علم  يک  تاريخ  که  گفت  بايد  پسامدرن  شک باورانة  و 

چنان تصوراتي ناشي از فقدان شناخت کافي نسبت به جامعه، 

ناتواني علوم انساني در تبديل شدن به علمي حقيقتاً تجربي و 

عدم امکان انجام تجربه هاي آزمايشگاهي، مانند علوم طبيعي 

است. تاريخ علم، تجربه هاي گذشتة بشري است؛ علم تحول 

است، هرچند که علمي دقيق چون فيزيک و علمي توصيفي 

و انتزاعي چون علم تشريح نيست.کار تاريخدان نماياندن يک 

نظم تاريخي در روند تاريخ انسان است)چايلد،1354: 11-1(.

فلسفه  و  تاريخ  کلي  مفهوم  بحث  در  کالينگوود  گفتة  به 

تاريخ، تاريخ نوعي تحقيق يا پژوهش است:

نکته اين است که نوعاً به آنچه که علوم ميناميم، تعلق دارد؛ 

يعني به صورتهايي از انديشه که بوسيلة آنها پرسشهايي را مطرح 

کرده و تلاش کنيم به آنها پاسخ بدهيم. فهميدن اين نکته مهم 

است که علم بطورکلي اين نيست که آنچه را از قبل ميدانيم، 

جمع آوري و آنها را بوسيلة اين يا آن طرح مرتب کنيم؛ بلکه به 

اين معني است که محکم به آن چيزي که نميدانيم، بچسبيم 

و بکوشيم آن را کشف کنيم... علم، پي بردن به چيزهاست و به 

اين معني تاريخ علم است. تاريخ چه چيزي را کشف ميکند؟ 

من پاسخ ميدهم کردارها را : افعال آدميان که در گذشته انجام 

شده است )کالينگوود،1389: 17-16(.

ترديدي  فکري  هماوردهاي  و  مناقشات  اين  تمام  با 

او  تاريخ سديد )هرچند که  نبايد بخود راه دهيم که کارها و 

تحصيلات آکادميک نداشته است(؛ به روش علمي و انطباق 

آن با کتابهايي که با اين روش نوشته شده و او از نظر گذرانيده، 

نشست وبرخاست  به  توجه  با  همچنين  است.  شده  انجام 

تاريخ نگاري  روش  روزگار،  آن  متجدد  علماي  و  اساتيد  با  او 

در  سديد  است.  شده  بنا  تاريخي  علمي  اصول  براساس  او 

بسياري از موارد به مشاهدة مستقيم پرداخته يا براي پاسخ به 

پرسشهاي خود دست به مسافرت زده و ناظر عيني روايتهاي 

معتبر  شواهد  و  اسناد  به  همچنين  وي  است.  خود  تاريخي 

يا آن  اين  رجوع کرده و خود بصراحت ذکر ميکند که اسناد 

واقعه نزد من يا خانوادة من موجود است؛ يعني سندهايي که 

روايت  مانند  درست  است؛  اول  دست  و  معتبر  ميکند،  ارائه 

بيهقي از قتل حسنک وزير يا روايت فتح قلعة الموت بوسيلة 

عطاملک جويني.

قرن  تاريخ نويسان  بيشتر  مانند  سديد،  عمدة  گرايش 

دوره،  اين  در  است.  اجتماعي  تاريخهاي  نگارش  بيستم، 

را  تاريخ  از  جديدي  درک  مشروطيت،  اصلاح طلبانة  جنبش 

سرشت  داشت،  اهميت  آنچه  زمان  آن  در  بود.  آورده  فراهم 

از  و يکي  بود  تاريخي  واقعيتهاي  به  واکنشها نسبت  مشترک 

مهمترين آنها استعمار بود. گفتمان يا واقعيت، ديگر موضوع 

آگاهي  اين  واقعيتها  اين  مجموع  که  بود  پيشرفت  و  ترقي 

تاريخي را در سديد ايجاد ميکند تا تغييري در نگرش تاريخي 

خود ايجاد کرده و با زمان و زمانه همپا و همزبان شود.

گفتمان،  بعنوان  را  او  تاريخ نگاري  تاکنون سديد پژوهان، 

مورد تحليل جدي قرار نداده اند. هستة مرکزي گفتمان سديد 

حفظ  جغرافيايي،  مرزهاي  و  حدود  حفظ  تاريخ نگاري،  در 

ميراث فرهنگي و تاريخي و نام خليج فارس، مبارزه با استعمار 

زمان  و  تاريک انديشي  از  برون رفت  و  ملي  منافع  به  توجه  و 

براي نخستين بار در  نوباوري است که  و  نوجويي  و  چرخشي 
اين مقاله مورد سنجش قرار ميگيرند.1

حميد  معاصر،  خليج فارس نويسان  و  مورخين  ميان  در 

اسدپور اين موضوع را مورد تأکيد قرار داده است. وي در کتاب 

تاريخ اقتصادي و سياسي خليج فارس در عصر افشاريه و زنديه 

)اسدپور، 13:1387(، پرسشي را مطرح ميکند، مبني بر اينکه 

در مجموع تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن دوره در 

تاريخ ايران و البته در پيوند با مسائل خليج فارس، کدام گفتمان 

غلبه داشته است؟ منظور از گفتمان در اين بررسي، اشاره به 

الگوي حاکم و روح غالب در مناسبات اقتصادي و اجتماعي و 

ساختار قدرت واقعي عمل کننده در اين مناسبات است. 

1. براي آگاهي بيشتر، در مورد گفتمان عصر سديد، ر.ک: نقوي، 1393
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جزئي  و  خرد  مسائل  در  ميتواند  هم  الگو  اين  به  توجه 

تاريخي و اجتماعي و هم در امور کلان مورد توجه باشد. بيان 

اشاره  همانا  مطالعه،  شيوة  اين  در  مطرح  مسائل  از  نمونه يي 

به موضوعات مشترک فرهنگي خليج فارس و پيوستگي آن با 

تحولات اقتصادي و اجتماعي منطقه يي و جهاني است. با اين 

و  تاريخ  فلسفة  و  علم  به  ميتوان  بهتر  تحليل گفتمان،  شيوة 

از خلال آن به درک سديد از مسائل خليج فارس نزديک شد.

و  رويداد  ميان   ،)47:1386 )احمدي،  تاريخ  فلسفة  در 

فهم به معناي درک و توضيح رويداد تفاوت گذاشته ميشود. 

باوري  نسبي  چنگال  از  تا  ميکند  کمک  ما  به  تمايز  اين 

نام گرفته،  معرفتي  نسبي گرايي  آنچه  به  و  خلاص  راديکال، 

نزديک شويم. تاريخ نگاري فقط ثبت رويدادها نيست. تحليل 

همچون  آن،  نتايج  تعميم  و  علتها  کشف  رخداد،  سنجش  و 

وظايف تاريخ نگار پيش روي او قرار ميگيرد.

به گفتة کالينگوود)کالينگوود، 293:1389(، در دور ه يي 

از تاريخ برخي از مسائل تا حدودي، ملکة ذهن و موضوع آن 

انديشه مندان مشتاق خدمت به  زمان ميشوند و توجه خاص 

عصر خويش را ميطلبند. اين موضوعات ]گفتمانها[ تغييرپذيرند 

و از عصري به عصر ديگر مطابق با خصوصيات ويژة حيات و 

تفکر آدمي در آن عصر تغيير مي يابند. آيا ميتوان اين تغييرات 

و  بورکرات  نويسند يي  او  کرد؟  مشاهده  نيز  سديد  آثار  در  را 

خشن است؛ ولي در کارهاي او لحنهاي تأثيربرانگيز نيز يافت 

کشوري  دسيسة  و  هجوم  دلهرة  که  هنگامي  بويژه  ميشود، 

يا  ميانسالي  وقتي در سنين  به هر حال  است.  کار  در  بيگانه 

ميخوانيم،  چندمين بار  براي  را  سديد  کلاسيک  آثار  کمال1، 

در  که  او  کتابهاي  اما  کرد؛  احساس  را  تغييرات  اين  ميتوان 

به نگارش درآمده، تغيير نکرده است؛  حدود يک قرن پيش 

بلکه اين ما هستيم که به افقهاي تازه و خوانش جديدي از او 

دست يافته ايم.

2. ويژگيهاي تاريخ نگاري سديد

انجام  علوم  از شاخه هاي  هرکدام  در  که  پژوهشيهايي  در 

1. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: کالينگوود، 21:1389

موضوعي  اما  ميشود؛  برده  بکار  خاصي  شيوه هاي  ميگيرد، 

است، بصورت  عام  و  بشري مشترک  دانشهاي  تمامي  در  که 

اختصاصي عبارت است از)نبوي، 8:1350(: 

اطلاعات،  طبقه بندي  اطلاعات،  جمع آوري  مسئله،  طرح 

نقد  و  اعتبار  تعيين  روابط علي،  و تشخيص  اطلاعات  مطالعة 

فرضيه ها، تهية گزارش و نتيجه گيري.

در ادامة مقاله مشاهده ميشود که سديد، اين مورخ خود 

ساخته، بي آنکه مراحل تحصيل آکادميک و دانش نوين را طي 

يا کمتر،  بيشتر  تفاوت،کمي  اندکي  با  و  باشد، چگونه  کرده 

اين مراحل را در کارهاي خود رعايت کرده و بکار بسته است.

2 .1. واقع گرايي

دارند اعتقاد  بزرگ  خداوند  به  که  کساني  تمام   براي 

دسته  دو  به  عالم  در  واقعيت  3و4(،  آية  بقره،  )سورة 

شهود«)زاهد،  »واقعيت  و  غيب«  »واقعيت  ميشود:  تقسيم 

ايران در  از رنسانس و در  328:1388(. در دنياي غرب پس 

دورة مشروطيت، علما و دانشمندان بر واقعيت مشهود تأکيد 

کردند؛ آنان با هجوم به موهوم پرستي و خرافات قرون وسطي 

و تبليغ آن، بعنوان دين الهي، براي پرهيز از خرافه پرستي و 

جمود فکري، واقعيت غيب و بررسي آن را از حيطة علم کنار 

از همين سرچشمه ها  آبشخور فکريش  گذاشتند و سديد که 

واقعيت  به  اتکا  با  را  خود  علمي  تاريخ نگاري  ميگيرد،  نشأت 

مشهود بنا نهاده است.

اين حکايت را عقيده ندارم، بي اصل است، ناقل هر که باشد؛ 

در سال  لنگه  و  عباسي  کارگزاري  کفالت  السادات  ولي حسام 

معلوم،  امور  از  امري  براي  نه]هـ.ق[  و  بيست  و  و سيصد  هزار 

طرف جرونات حرکت نمودند. بعد از مراجعه صحبت داشتند که 

قريب گنبد سرخ، صداي ناله يي مسموع افتاد. هرچه جستجو 

نموديم، صاحب ناله وجود خارج پيدا ننمود. بعد حشم نشينان 

آنجا عنوان نمودند که هرکس در نقطه يي کشته شود، بعضي از 

شبها در آنجا صداي ناله مسموع ميشود و حکايت گنبد سفيد 

و گنبد سرخ2 بدين گونه مينمايد که در ازمنة سالفه، دو برادر 

بودند و شتر زياد داشتند. يکي از آنها سفري نمود و برادر ديگر 

در حدود  واقع  روستاي شميل  توابع  از  آبادي  دو  گنبد سرخ  و  گنبد سفيد   .2
هفتاد کيلومتري بندرعباس
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يافته، چون نيک نظر نمود]م[ آن هيکل زيبا، صخرة صماء1 

بود. عبايي که از سطح دريا به قعر رسيده بدان پيچيده شده 

کشتي  اهل  شده،  خارج  دريا  از  و  پوشيدم  و  گرفته  را  عبا  و 

تصور کردند آن زن مرا هلاک کرده، براي هلاک ديگران آمده؛ 

همه خود را به دريا انداخته، چون عبا را افکندم را شناخته به 

روشن شود، همة  از همين حکايت  نمودند.  مراجعت  کشتي 

انسان، قوة وهميه است]که[ مجسم شده و  مشاهدات جن و 

بنظر غواص آيد و ممکن است گاهي غواص از خوف هم تلف 

شود)سديدالسلطنه کبابي، 1308: 77-76(. 

2 .3. گردآوري سيستماتيک اطلاعات و نقد مستند و مکتوب 

آثار پيشينيان

سديد، مسلمان مؤمن و معتقدي است. وي اين موضوع را 

هم در سفرنامه خود )که شرح زيارت او و خانواده اش به مشهد 

الادب  مفاتيح  کتاب  در  و هم  است(  معلي  و کربلاي  مقدس 

في تاريخ العرب، در شرح احداث تکية شيعيان در مسقط- که 

شهري عمدتاً سني نشين بوده- به همت پدربزرگ خود و نيز 

ياد کرده  افتخار  با  مالي پدرش  با کمک  تکيه  آن  ادارة  شرح 

سنت  و  گذشته  نيست؛  واپسگرا  فردي  او  حال  اين  با  است. 

براي او الزاماً چيز مقدسي نيست و هر نقل و موضوع و مطلبي 

را از گذشته، بدون ارزيابي و بدون چون و چرا نميپذيرد. شاهد 

اين ادعا کتاب بندرعباس و خليج فارس اوست. در اين کتاب، 

مورد  در  پيشينيان  گزارش  و  مطالب  قديمي ترين  از  سديد 

تحقيقات  تا  اسکندر(2  سردار  نئارک،  )گزارش  خليج فارس 

باره هم  اين  در  و  داده  قرار  استناد  مورد  را  معاصران خويش 

کتاب شناسي مفصلي ارائه کرده است تا کار پژوهشگران پسين 

بندرعباس و خليج فارس  او در کتاب  نيز هموار کند.  را  خود 

مينويسد: 

»از کتابهايي که هنگام نگارش موجود بود، آنچه به هرمز 

تطبيق  نگاشته،  اينجا  در  آن  خلاصة  داشته،  تعلق  عباسي  و 

کبابي،  )سديدالسلطنه  نمود...«  خواهد  تنقيد  و  افتصاد  و 

و  نقل  به  فقط  ميگويد  خود  که  همان گونه  و   )261:1342

نگارش اين يادداشتها اکتفا نکرده و آنها را مورد نقد و سنجش 

1. صماء: سخت و محکم، فرهنگ يک جلدي معين
2. نئارک سردار اسکندر به »نخستين گزارش نويس خليج فارس« معروف است و 
سديد نيز در کتاب خود مشاهدات او را از زبان صنيع الدوله در کتاب مرآت البلدان 

گزارش داده است.

تعشق به اهل خانة آن برادر پيدا کرد و آن عفيفه دعوت برادر 

ضجيع خود را قبول ننمود. بعد از مراجعت، شرح حال را زوجه 

برادر خود  قتل  به  اقدام  فوراً  برادر  کرده،  توضيح  زوج خود  با 

به  برادر خائن در موقع جان سپاري غلط شماري کرده  نمود؛ 

بود  تو  زوجة  آن  از  گناه  مرا کشتي؛  بيهوده  گفت:  برادر خود 

نه از آن من و جان سپرد و آن برادر از توهمات خيالي، فوراً به 

خودکشي اقدام نمود. پس از آن مقبرة برادر خودکش را گچ، 

آن را با شير شترهايي که داشتند ممزوج کرده و به گنبد سفيد 

ناميده و مقبرة برادر خائن را شترانشان کشته و با خون شتر، 

گچ را ممزوج نموده و گنبد را بنا کردند و گنبد سرخ موسوم 

داشته اند. العهده علي الراوي)سديد السلطنه کبابي، 33:1342(. 

و  گزارشات  پالايش  ضرورت  و  انتقادي  رويکرد  اين گونه 

خودنمايي  سديد  پژوهشي  کارهاي  تمامي  در  تقريباً  وقايع 

ميکند؛ زيرا اگرچه گوينده فردي معتبر بوده و از طبقة حاکمه 

است؛ ولي سديد گفته هاي او را با اين عبارت که عقيده ندارم، 

بي اصل است و ناقل هرکه باشد، نميپذيرد.

اتکا به استدلال عقلي در  2 .2. موهوم گريزي، خردورزي و 

امور تجربي

تجربه هاي انديشه ورزي انديشه مندان در گشودن افقهاي 

بويژه  دارد،  زيادي  ارزشهاي   ،)365:1388 نو)سيدباقري، 

آنگاه که همراه با عقل و با تکيه بر سنت و پشتوانة بومي شود. 

خردورزي، همواره نشان و نماد انسانيت بحساب آمده و يکي 

از ويژگيهاي تفکر مدرن و معاصر نيز هست. به باور سديد نيز 

با اتکا به جهان بيني نوين، انسان با انديشيدن و ژرفکاوي در 

ساحتهايي  و  نو  افقهاي  به  ميتواند  خود  پيرامون  رويدادهاي 

دست يابد که ديگران براي رسيدن به آن ناتوان مانده اند. او 

در کتاب صيد مرواريد در رد اعتقادات خرافي، اسطوره يي و 

موهوم پرستي روايتي را به اين شرح بيان ميکند:

غواصي صحبت نمود که يک بار هيکل زنانه]يي[ مشاهده کرده 

شنيدند،  ديگر چون  غواصان  بود.  پيچيده  عبا  به  را  خود  که 

براي تحقيق يکايک به دريا رفتند، زن عبا پوشيده را مشاهده 

تحقيق  صدد  در  خود  من  آنها  از  پس  گويد  حاکي  نمودند. 

برآمدم، به دريا رفته، همان هيکل را مشاهده، جرئت به خود 

داده نزديک هيکل شده، او را بغل گرفته دست خود را مجروح 
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قرار ميدهد؛ چرا که ميداند نقد، همپا و همتاي خردگرايي است 

و زماني ميتوان انديشه يي را به نقد کشيد که خود خردمندانه در 

آن تأمل کرده باشيم؛ بعنوان مثال او در مورد گفته هاي کلنل 

راس، کنسول ژنرال انگليسي، در خليج فارس مينويسد:

بندر  نه  سيراف  که  ميکنيم  ثابت  خود  مفصل  کتاب  در  ما 

به  است.  چارک  بندر  نه  و  مورخين  عقيدة  به  است،  طاهري 

بوده،  قشم  جزيره  بنوقيصر  سلطنت  مقر  راس،  کلنل  عقيدة 

سيراف هم خاک آل حرم حاشيه است که بندر نابند و توابع آن 

از نخل تقي و عسلويه و بيدخان و سرو باش )نگارنده را هم در 

خصوص قشم و قيس با جناب دريابيگي عقيده ام توأم است(. 

کسي  بدقت  هرگاه  کرده ام.  خلاصه  که  را  وصاف  نگارشات 

خواند، اين عقيده را تصديق کند)همان: 288(. 

2 .4. دقت، تيزبيني و اعتبارسنجي داده ها

صيد مرواريد خود  از چاپ کتاب  ميدانيم که سديد قبل 

تقدم  به نشرية  را در سال 1306  در سال 1308، آن کتاب 

سپرد. اين نشريه به سردبيري احمد و عبدالرحمن فرامرزي 

اداره ميشد.

مانند  نشريه هايي  که  پرداخت  انتشار  به  روزي  تقدم  نشريه 

ايرانشهر و آينده)تهران( دست از انتشار کشيده بودند و هنوز 

مجله يي، مانند مهر)تهران( در افق مطبوعات ايران طلوع نکرده 

سالهاي  در  دانشکده شود.  و  ايرانشهر  کاوه،  که جانشين  بود 

1306و1307، مجلة ديگري که بر پاية آنها] تقدم[ در زمينة 

مباحث تاريخي و اجتماعي برسد، نبود )افشار، 10:1384(.

و  تيزبيني  دقت،  ژرفانگري،  مورد  در  فرامرزي  برادران 

احاطة او بر موضوعي که دربارة آن، دست به تحقيق زده بود، 

چنين نوشته اند: 

خان  محمد]محمدعلي[  علي  ميرزا  آقاي  جناب  اخيراً 

بسيار  رسالة  بندربوشهر  مقيم  سابق(،  سديد)سديدالسلطنه 

تأليف  الغواص  و  الغوص  احوال  في  المناس  نام  به  نفيسي 

گفت  ميتوان  که  کرده اند  مرواريد  به  راجع  تحقيقات  و  کرده 

نشده  تأليف  موضوع  اين  در  مجموعه]يي[  چنين  تاکنون 

است  و عميق  دقيق  اطلاعات  داراي  بقدري  رساله  اين  است. 

است  مرواريد  بحرين که مرکز صيد  در  ما که سالها  که خود 

اين کارند، مباشر  با اشخاصي که مباشر  زيسته و شب و روز 

بوده ايم، نشنيده ايم. راستي که سديدالسلطنه يکي از اشخاص 

ذيقيمت است که متأسفانه قدر او مجهول است... )فرامرزي، 

 .)323:1384

در مورد دقت در تحقيق و ضبط نقادانة رويدادها و عمق 

دانش و معلومات او نشريات هم روزگار او در خارج از ايران نيز 

داد سخن داده اند.1 سيدحسن تقي زاده در شمارة نهم از سال 

دوم، فروردين 1291.ش در روزنامة کاوه که در برلين آلمان 

منتشر ميشد، دربارة رساله يي که سديد در مورد سيدجمال 

الدين اسدآبادي- معلم هندسه و علوم جديدة سديد و همنشين 

پدر او- نوشته و به آن روزنامه فرستاده است، مينويسد:

اينک مکتوب بسيار مهم و مفيد از بندرعباس از جناب ميرزا 

کمال  که  رسيده  باب  اين  در  سديدالسلطنه  خان  محمدعلي 

و  نگارش  از  که  چنان  سديدالسلطنه  خود  دارد...  را  اهميت 

ترتيب عالمانه وي معلوم ميشود از جمله فضلاي متتبع و نقادي 

ميباشد که بندرت و مخصوصاً بدبختانه در گوشه هاي ايران پيدا 

ميشود... از نوشته هاي مشاراليه پيداست که به طريقة انتقادي 

ضبط و تحقيق علماي سلف مشرق و معاصرين فرنگي آشناست 

و در تواريخ و اسماء دقت لازم را دارد...)تقي زاده، 1291(. 

2 .5. اهميت دادن به جغرافيا به معناي تاريخ

و  هندسه  علم  به  که  است  تاريخ نويساني  زمرة  در  سديد 

نقش زمينه هاي جغرافيايي در نوع و شکل اجتماعات بخوبي 

همواره  جغرافيايي  عوامل  اينکه  به  علم  با  وي  است.  واقف 

تاريخدان  يک  بعنوان  ميکنند،  ايفا  تاريخ  در  را  خود  نقش 

اين عوامل در حيات اجتماعي ساحل نشينان  متوجه دخالت 

خليج فارس شده است. با اين حال او پي برده بود که جغرافيا، 

تغييرات  وجودي  علت  و  تعيين کننده  عامل  تنها  بعنوان 

بعنوان  طبيعت،  و  جغرافيا  به  وي  اينرو  از  نيست.  اجتماعي 

يک زمينه و بستر در روند تحولات تاريخي نگاه کرده است. 

تاريخي  باب  و هر  به هر کاري که دست زده  به همين خاطر 

)زمين، کوه، دريا،  ابتدا محيط طبيعي  را که گشوده است، 

تأمين  )منابع  آبياري  نوع  اراضي(،  استقرار  نحوة  فاصله ها، 

آب، نوع کشت و زرع(، شيوه هاي ماهي گيري )انواع ماهيها و 

1. براي آگاهي بيشتر در مورد رويکرد پژوهشگران غير ايراني به آثار سديد، ر.ک: 
مارتين، 1389



89 نوباوريسديدالسلطنهکبابيدرتاريخنگاريخليجفارس/

جانوران دريايي(، نوع کشت و زرع، انواع رستني ها، مقياسها 

و  و طول  اندازه گيري  اوزان1،  قواعد حساب  تعيين  و  وزنها  و 

آن  نمونة  است؛  کرده  توصيف  را  شهرها...  جغرافيايي  عرض 

توصيف شهر بندرعباس از زبان اوست که در جاي ديگر مقاله 

بدان اشاره شده است. 

توصيف و تشريح محيط جغرافيايي، وظيفة يک تاريخ نگار 

دارد.   تاريخي  حوادث  بيان  در  چشمگيري  نقش  که  است 

به قول  يا  ايران  نوين در  بعنوان علمي  را،  جغرافيا و هندسه 

خودش »يکي از علوم جديده« از رجل مورد علاقه اش؛ يعني 

سيد جمال الدين اسدآبادي آموخت و سپس به تکميل دانش 
در اين زمينه پرداخت.2

تمام  به  کلاسيک،  فلاسفة  نظر  از  هندسه  و  جغرافيا 

معنا يک علم بود و کمال مطلوب »نظم« را، در خود متجلي 

اين گونه  کبابي  بنظر  اما  61:1354(؛  ميساخت)چايلد، 

نظر  برخلاف  جغرافيايي  تاريخ نگاري  يا  و  جغرافيامداري 

نگاه  نيست؛  تاريخ  پس  در  پنهان  قدرت  کلاسيک،  فلاسفة 

تاريخ طبيعي را  او نظم دورانيِ  ناسوتي است، نه لاهوتي؛  او 

تکرار  دقيقاً  به هيچ وجه  تاريخ  که  ميداند  شايد  و  نميپذيرد 

نميشود. ديدگاه او نسبت به طبيعت و جغرافيا در بستر دانش 

نوين شکل گرفته است.

پژوهندگان  و  مورخان  ديگر  از  که  اقتداري  احمد 

شناخت  ما  و  است  برجسته  سديد شناسان  از  و  خليج فارس 

سديدالسلطنه کبابي را مديون او هستيم، مينويسد: 

خدمات  در  را  خود  زندگي  سال  يک  و  هفتاد  سديد   ...«

مسائل  در  تتبع  و  تحقيقي  مسافرتهاي  و  دولتي  و  ديواني 

و  بندرها  تاريخي  جغرافياي  بخصوص  خليج فارس،  مختلف 

)اقتداري، 21:1362(. همو در  به سرآورد...«  جزيره هاي آن 

همايش سديدالسلطنه کبابي و خليج فارس که در سال 1381 

تفصيل  به  شد،  برگزار  بندرعباس  اسلامي  آزاد  دانشگاه  در 

در اين مورد سخن گفته است که علاقمندان به اين موضوع 

ميتوانند به مجموعه مقالات آن همايش مراجعه کنند.

1. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: سديدالسلطنه کبابي،1314 هـ.ق:56-54
2. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: سديدالسلطنه کبابي، 160:1362

2 .6. حفظ منافع ملي و استعمار ستيزي

در بيشتر نوشته هاي سديد به اهميت حضور بيگانگان در 

خليج فارس و اهداف استعماري آنها هم بصورت مستقيم و هم 

بصورت غيرمستقيم اشاره شده است. اين نوشته ها در کتاب 

بيشتري  اهميت  خليج فارس  پيرامون  شمالي  سرزمينهاي 

از  انگليسيها در خليج فارس که  يافته است، بخصوص حضور 

زمان شاه عباس صفوي آغاز و تا روزگار او همچنان ادامه داشته 

است. اين حضور که در ابتدا براي بهره برداري و گرفتن امتياز 

ايران  در جنوب  نفت  زمان کشف  از  بود  تجاري  انحصارات  و 

پررنگتر شد و به همين دليل در آثار سديد نيز بشکل ويژه يي 

خودنمايي ميکند.

حضور کمپانيهاي نفت انگليس در خليج فارس و برخورد 

آنها با مردم بومي منطقه، بويژه بختياريها و لرها بر سر مالکيت 

کبابي،  مسجدسليمان)سديدالسلطنه  در  اراضي  اجارة  و 

ايران  دريايي  نيروي  ضعف  همچنين   ،)164-157  ،1371

عواملي  استعماري،  حکومتهاي  و  عثماني  دولت  مقابل  در 

و  اهميت  بدليل  که  داشت  آن  بر  را  که سديد السلطنه  بودند 

اقتصادي خليج فارس   - اخير در حيات سياسي  تأثير موضوع 

و نيز دل نگرانيهاي او از اين ماجرا، دست به تحليل علمي و 

واگشايي موضوع و کشف علل اين روابط بزند و به تاريخ نگاري 

صرف اتکا نکند.

او علت افزايش توجه اروپاييها به نفت را اهميت اين انرژي 

ارزان قيمت در آن دوره، براي به گردش درآوردن ماشينهاي 

آنها را در  افزايش نفوذ و برتري جويي  صنعتي اروپا دانسته و 

انگليسيها در کانال سوئز مقايسه کرده  با حضور  خليج فارس 

است. او همچنين به نفوذ و دست اندازي بريتانيا به بندر گوادر 

که مشغول تهية نقشه و تعيين حدود مرزي بلوچستان براي 

دولت  که  موضوع  اين  و  ايران  خاک  از  بندر  اين  کردن  جدا 

مرکزي ايران، حتي حق الزحمة نقشه بردار ايراني را نيز نداده 

و آن را بي اهميت تلقي کرده تا اينکه پدر سديد از جيب خود 

و  اشاره  نيز  پرداخته است،  را  نقشه برداري  از هزينة  مقداري 

اين سياست را مورد سرزنش قرار ميدهد )همان:301(.

در کتاب سرزمينهاي شمالي پيرامون خليج فارس و درياي 
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عمان در صد سال پيش 1 همانگونه  که احمد اقتداري و ساير 

پژوهندگان خليج فارس بارها بدان اشاره کرده اند، سند مهمي 

در مورد مالکيت ايران بر سه جزيرة تنب بزرگ و تنب کوچک 

اينکه  مبني بر  جزيره  اين  شيوخ  شهادت نامة  و  ابوموسي  و 

تابع  را  آنها خود  و  نداشته  جزاير  اين  بر  حاکميتي  هيچ گونه 

حکومت ايران ميدانند، ارائه شده است. بدليل اهميت مسئله، 

بر  تأکيد  با  الظرايف  مجموعه  کتاب  در  را  سديد شهادت نامه 

اينکه شهادت نامه را پدر او از مشايخ اعراب گرفته، آورده است.2 

در اين گونه موارد، سديد سطحي نگر نيست؛ شعار نميدهد؛ 

علمي  بصورت  و  موشکافانه  و  داشته  نگه  را  قلم  شعور  بلکه 

واقعيتها را بررسي ميکند. ميدانيم که تاريخ نگاران مدرن در 

نگارش تاريخهاي سياسي و اجتماعي سه کار انجام ميدهند يا 

دست کم از آنان انتظار ميرود که به پرسشهايي پاسخ دهند که 

با اين سه کار در ارتباط هستند)احمدي، 16:1386(:

و  ميگويند  باز  داده اند،  روي  که  را  وقايعي  برخي   .1

چگونگي آن وقايع را تشريح ميکنند؛

2. برخي ميکوشند که علت وقايع را توضيح دهند؛ 

آن  که  کنند  روشن  تا  ميکنند  تلاش  هم  مواردي  در   .3

وقايع به چه نتايجي منجر شده اند.

سه  هر  به  ميرود  انتظار  او  از  که  همان گونه  نيز  سديد 

پرسش پاسخ ميدهد. وي دليل مطرح شدن اين ادعا - مالکيت 

قدرت  و  نفوذ  افزايش  را  قاجار-  عصر  در  مزبور  سه جزيرة  

اين  و  تا خليج فارس  انگلستان در مستعمره اش، هند ميداند 

و عامل  داده  قرار  انگلستان  تجارت  را در مسير  جزاير گمنام 

از  يکي  وي  شود.  انگلستان  به  متعدد  قراردادهاي  واگذاري 

در  قاجار  حکام  مرکزي  حاکميت  ضعف  را  آن  ديگر  دلايل 

اواسط حکومت قاجار ميداند که زمينة حضور بيگانگان را در 
خليج فارس فراهم کردند.3

کبابي در کشاش تحولات اجتماعي روزگار خود در برخورد 

1. سديدالسلطنه کبابي،1371 : 372 -375
2. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: همو، بي تا :203-199

3. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: احمدي، 1386 : 16 و حسن نژاد، 1390: 597-585

با سوية خشن و سلطه طلبانة بورژوازي غرب و مشاهدة مداخله 

خليج فارس  و  جنوب  در  که  ايران  در  استعماري  قدرتهاي 

نوجويانه  گرايشهاي  به  توجه  با  بود،  گسترده تر  و  عيني تر 

دخالت  ملي،  آگاهي  و  شعور  و  ميهن دوستانه  احساسات  و 

نشان  واکنش  آن  به  و  برنميتابد  را  انگلستان  بويژه  بيگانگان، 

ميدهد. وي همچنين بي تفاوتي حکومت مرکزي ايران را نيز 

در مورد مسائل مهم و حياتي خليج فارس، به باد انتقاد ميگيرد.

... اما صرف نظر از اين ملاحظات تاريخي - اجتماعي به گمان 

سياسي  اداري-  دهن کجيهاي  در  واقعي]آثار سديد[  ارزش  ما 

ظاهراً بي طرفانه يي است که در ناخودآگاه اين نوشته ها نهفته 

است. او که دولتمردي قاجاري است از نزديک شاهد مداخلات 

خارجيها و بي خيالي و بي عرضگي دولت مرکزي و بر بادرفتن 

مال و عرض و آبروي مملکت بوده، هر جا که فرصت يافته و 

توانسته است، عنان قلم را رها کرده و به هر مناسبت، نيشي 

زده است... )روح بخشيان، 323:1392(.

گزارشهاي نماينده)باليوز( بريتانيا در بوشهر، بخوبي بيانگر 

و  از صراحت گفتار  آنها  که  ميدهد  نشان  و  است  موضوع  اين 

نوشته هاي سديد بيمناک بوده و جاسوسان آنها اعمال و رفتار 

نمايندة  کاکس  نمونه  بعنوان  گرفته اند4؛  تحت نظر  را  سديد 

بريتانيا در گزارشهاي خود مينويسد:

وارد  اوت  چهارم  روز  در  روسيه  کنسول  نايب  بلايف،  موسيو 

بوشهر گرديد... چنين مي نمايد که با ورود به بوشهر، نخستين 

نمايندة  قديمي اش، سديدالسلطنه،  هوادار  از  دعوت  او  اقدام 

اکنون  باشد...  بوشهر  به  بندرعباس  در  روسيه  کنسولي 

اخباري دريافت گرديده دال بر اينکه قرار است در کميسيون 

گردد  منظور  روسيه  کميسيونر  نايب  بعنوان  ايران  ترکيه، 

)کاکس،1386: 116و 328 و 332(.

استعماري  سياستهاي  افشاي  و  تحليل  در  سديد  اگرچه 

انگليس، نگاهي جهان شمول داشته و نياز به سوخت، بازارهاي 

از  خليج فارس  و  مصر  هند،  در  را  انگليسيها  اعمال  و  جديد 

بي تفاوت  نيز  جزئي  موضوعات  به  نسبت  اما  ميگذراند؛  نظر 

4. براي آگاهي بيشتر، نقوي، 265:1393
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نيست؛ بعنوان نمونه، دخالت انگليسيها را در ادارة شهرداري 

بندرعباس که از نظر روح بخشيان نيز پنهان نمانده، اين گونه 

به باد انتقاد ميگيرد:

اواخر سلطنت احمدشاه، شجاع نظام، نايب حکومة بندرعباس، 

طبق دستور کونسولگري انگليس، ادارة بلديه يي در بندرعباس 

تأسيس شد و تعرفه ذيل برقرار و نام عوارض شهري به موقع 

اقتدار  نفوذ  بلديه يي که تحت  ادارة  اجرا گذاشته شد. حقيقتاً 

خارجه تأسيس نموده، به هيچ وجه حکومت و ملت قدرتي در 

توسط  مصارف  از  بعد  آن  عوايد  نداشته،  آن  امور  به  مداخله 

کونسولگري انگليس در بانک وديعه گزارده، رئيس بلديه مطيع 

کونسولخانه بوده... )سديدالسلطنه کبابي، 541:1342(. 

2 .7. سفرهاي علمي و مشاهدة مستقيم

تعهدات اجتماعي، شرافت حرفه يي، سرشت تاريخ نگاري 

براي  وي  که  ميشود  باعث  سديد  بزرگ منشانة  رفتار  و 

تا  کند  هموار  برخود  را  سفر  رنج  تاريخي،  پژوهشهاي  انجام 

بدين وسيله تنها به منقولات و اخبار پيشينيان اکتفا نکند.

سفارش  به  عمان،  و  مسقط  تاريخ  کتاب  تدوين  براي  او 

و  ميکند  عزيمت  منطقه  آن  به  شخصاً  شاه،  مظفرالدين 

درمي آورد.  تحرير  رشتة  به  بشکلي مستند  را  مشاهدات خود 

جالب است، بدانيم سديد پس از انجام اين مأموريت و تدوين 

کتاب، بازهم دغدغة علمي دارد. وي بي درنگ در پي تکميل و 

بارورتر کردن نوشته هاي خود برمي آيد و تا مدتها بعد از مرگ 

مظفرالدين شاه نيز به ادامة تاريخ نويسي در مورد مسقط و عمان 

ميپردازد؛ پيوستهاي جديدي را بدان اضافه ميکند تا ناگفته يي 

را از قلم نينداخته باشد و اين هم از نشانه هاي شرافت علمي و 

خويشکاريهاي اوست. تاريخ نويسي او صرفاً براي اجراي دستور 

چنانکه  زيرا  است؛  واقعيت  کشف  او  هدف  نيست.  حکومتي 

ملاحظه شد حتي در همين کتاب نيز به انتقاد از عملکرد دولت 

در خصوص اجاره دادن بندرعباس و مضافات آن همت گمارده و 

به ملاحظات سياسي تن در نداده است.

تک نگاريها  در  سديد  بگذريم،  که  کلي  موضوعات  اين  از 

و موضوعات کوچک و پيش پا افتاده نيز به مشاهدة مستقيم 

دست ميزند. چنانکه قبلًا هم اشاره شد و ديگران نيز به اين 

و  طول  اندازه گيري  آن  بارز  نمونة  کرده اند،  اشاره  موضوع 

است.  بندرعباس  شهرستان  اربعة  حدود  و  جغرافيايي  عرض 

در اين مورد مي بينيم که وي با توجه به اطلاعات جغرافيايي و 

علاقه يي که به علوم، رياضي و هندسه داشته با چه وسواسي 
جايگاه هاي دقيق اماکن را بررسي و مساحي کرده است.1

دقيق  شرح  راه ها،  مسافت  و  اندازه گيري  افزون برين، 

راه هاي دريايي و زميني، ميزان دقيق حقوق کارکنان دولت 

عمومي،کراية  ارزاق  نرخ  محلي،  حاکمان  و  کنسولگري  و 

چهارپايان و حمل و نقل عمومي؛ اعم از قديم و جديد، مانند 

بليت هواپيما، بليت درجة يک و دو کشتيها... همگي اطلاعات 

دقيق و دست اولي هستند که براساس مشاهدات عيني سديد 

اختيار  در  بي دريغ  را  دانش عيني خود  اين  او  آمده اند؛  پديد 

خواننده قرار ميدهد و خواننده نيز ميتواند با اعتماد و اطمينان 

کامل از آنها بهره برداري کند؛ زيرا ميداند که سديد از نقطه نظر 

اخلاقي، آنقدر شايستگي دارد که ما را فريب ندهد.

او دانشمندي نيست که در توصيفها و موضع گيريهاي خود 

و  ميکند  پرهيز  زودباوري  و  جانبداري  از  کند؛  مبالغه گويي 

همين تاريخمندي و حقيقت باوري است که زمينه هاي استعلا 

کرده  فراهم  خليج فارس  دربارة  بويژه  را  او  آثار  برشوندگي  و 

است.

2 .8.گرايش به تحليلهاي علمي و تاريخي و دفاع منصفانه و 

مستدل و تأکيد بر بيطرفي

اگر سديد را نيز همچون ابن خلدون که »پدر جامعه شناسي« 

نام گرفته است، چنان که ديگران نيز پيشنهاد داده اند، »پدر 

در  او  نگفته ايم.  به گزاف   سخن  بدانيم،  خليج فارس شناسي«2 

نظر  اظهار  به  دست  ميکند،  روايت  که  مهمي  وقايع  بيشتر 

شخصي، تجزيه و تحليل ميزند و دلايل، علت و نتيجة وقوع 

رويدادها را نيز بيان ميکند. او در کتاب مفاتيح الادب...، بويژه 

وارسي  مورد  بدرستي  هنوز  که  رويدادهايي  از  يکي  مورد  در 

تاريخي و موشکافي قرار نگرفته؛ يعني اجارة به ظاهر عوارضِ 

1. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: سديدالسلطنه کبابي، 2:1342 و 152-164 و 704
مجموعه  در  سديدالسلطنه کبابي  آثار  خلاصه  و  احوال  شرح  در  افتخاريان   .2
پيشنهاد  اين   1381 سال  خليج فارس،  و  سديدالسلطنه کبابي  همايش  مقالات 

را داده است.
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بندري بندرعباس و توابع به امامان مسقط را که يکي از دلايل 

عمدة تباهي و افول بندرعباس بوده و سديد را سخت آزرده 

خاطر نشان کرده است، مينويسد:

بنادر  به  توجه  را  ايران  دولت  اولياي  چندان  زند  سلطنت  در 

جنوب اقصي نبود و بنادر آن نقاط چون عباسي و چابهار و... در 

تصرف امارات مسقط بود و امارات مزبوره بعنوان اينکه اطاعت و 

انقياد دارند، هرسال به دربار تحف و هدايا فرستاده و درخطبه، 

اسم پادشاه ايران برده و شيوخ جزيرة قشم گروگان در شيراز 

ايران  ايران هم به همين قناعت داشت و روابط  بوده و دولت 

گذشت... ترتيب  همين  به  سعد  حمدبن  امارت  در  مسقط  و 

)سديدالسلطنه کبابي،1333هـ.ق: 107(.

ادامه  بتناوب  قاجاريه  اواسط  تا  که  نامبارک  رابطة  اين 

را  هرمزگان  از  وسيعي  بخش  ارضي  و حاکميت  است  داشته 

براي  را  تاريخ  بزرگترين شرمساري  بود،  انداخته  مخاطره  به 

پدر  گرچه  مي آورد؛  فراهم  از جمله سديد  و  منطقه  نخبگان 

ادامة چنين  از موارد واسطة  نيز در برخي  و پدربزرگ سديد 

آشکار  و  ضمني  بصورت  بارها  سديد  ولي  بوده اند؛  روابطي 

عمال حکومت مرکزي ايران را بخاطر بي لياقتي و پشت کردن 

به منافع ملي در خليج فارس مورد نکوهش قرار داده و عواقب 

و نتايج منفي آن را بازگفته است.

نمونة ديگر از تاريخ نويسي اجتماعي و انتقادي سديد را در 

کبابي  مرور کنيم.  ميتوانيم،  و خليج فارس  بندرعباس  کتاب 

مأموران  زورگويي  و  دخالت  و  تجاري  ناعادلانة  رابطة  دربارة 

دولتي و تقلب واسطه ها و دلالان آنها در ميناب مينويسد:

...قوافلي که از بشاگرد و رودان و بلوچستان وارد شود، شخص 

خود  تصرف  حيطة  در  را  قافله  است،  ديوان  عامل  که  دلال 

درآورد... دلال هرگونه تجار]خريداران محلي[ مايلند، قيمت 

را با قافله گذرانيده و کاروان بيچاره قوة تخلف ندارند. از تفاوت 

وزن هم صرفة زيادي به دلال خواهد رسيد. در آن صرفه هم 

کلانتر شريک است، علاوه از اينها هر سال دلال مبلغ معيني 

در  نيست  ممکن  را  آنجا  تجار  حقيقت  در  دهد.  کلانتر  به 

زمرة تجار]شرافتمند[ شمرد؛ چون با کمال وقاحت سرقت از 

افتخار خود کرده اند... و  يغما، شعار  يا در حقيقت  بيچارگان 

)سديدالسلطنه کبابي،1342: 54 و 55(. 

بدينسان سديد درک سيستماتيک خود از وقايع اقتصادي- 

در  قانونمند  روابط  وجود  عدم  بي عدالتي،  فقر،  اجتماعي، 

و...؛  تجارت  کار  تجاري، دخالت عمال حکومتي در  مبادلات 

يعني بهره گيري از استدلالهاي زنجيره يي و عوامل مربوط به هم 

را ابزار تحليل خود قرار داده و با آن گفتماني را شکل ميدهد.

آثار  و  انديشه  در  نوجويي  و  نوباوري  مؤلفه هاي  ساير   .9.  2

سديد

در خلأ  ديگر  اجتماعي  پديدة  هر  مانند  نوجويي  و  تجدد 

بوجود نمي آيد و زيرمتن و پس کرانه هاي زيادي دارد؛ اما اگر 

اين  برشماريم در حوصلة  را هم  بخواهيم حتي مهمترين آن 

مقاله نيست؛ ولي تا آنجايي که به دگرگوني در انديشة سديد 

ايران در  است که ملت  تکانه يي  اين موضوع  مربوط ميشود، 

اواسط قاجاريه بر اثر رشد فزايندة کشورهاي اروپايي در قياس 

با عقب ماندگي خود متحمل شد. آشنايي با فرهنگ و تکنولوژي 

ايران،  در  غربي  استعمارگران  حضور  و  مراوده  بخاطر  غرب، 

ورود صنعت چاپ و رشد مطبوعات - اعزام دانشجو به خارج 

از کشور- تأسيس مدرسة دارالفنون، رشد شهرنشيني، تبديل 

تدريجي اقتصاد سنتي و خانوادگي به صنعتي و سوداگري و 

خرد  جايگزيني  علم،  و  عمومي  آموزش  به  توجه  بازار،  رشد 

و  تساهل  و  کثرت گرايي  رواج  مطلق،  خرد  بجاي  ناسوتي 

حاکميت  و  دولت  فکري،  انصاف  و  انعطاف  و  ديني  رواداري 

ملي، بخش اندکي از اين مؤلفه هاست که نخبگان جامعه و از 

جمله سديد را تحت تأثير قرار ميدهد.

سديد السلطنه بخش زيادي از آثار خود را همزمان با دورة 

مظفرالدين شاه قاجار و اوج جنبش مشروطيت و تحولات پس 

از آن نوشته است. همچنين معاشرت و دوستي با شخصيتهاي 

ميهن دوستي  باورداشت  ملي گرا،  و  متجدد  و  آزادي خواه 

نام  برجسته کردن  بر  مکرر  تأکيد  و  ايراني  و  ايران  اعتلاي  و 

خليج فارس در آثار علمي و ادبي او و نيز شعرهاي فراواني که 

با مضمون وطن خواهي و ايران دوستي و آزادي در کتاب جُنگ 

شعري مشوش نامه ثبت کرده، دال بر انديشة نوجويي و تجدد 

و ستيز با خودکامگي و انجماد فکري اوست.1 همة اين عناصر 

باباخاني،  و   586-585 حسن نژاد،1390:  ر.ک:  بيشتر،  آگاهي  براي   .1
63:1393؛ نقوي،1393: 247-245
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نوباوريند. مضاف  و  تجدد  و همزادان  و همراهان  ملزومات  از 

که  مدرن  فلسفة  اصلي  شاخصهاي  ديگر  از  سديد  اينکه  بر 

و گسترش عرصه هاي خصوصي  تفرد  فردي-  آزاديهاي  همانا 

را در  آن  نمونه هاي  ما  و  تفکر است  و رشد و دگرانديشي در 

بويژه  و  سفرنامه  در  روشنتر  به شيوه يي  و  مشوش نامه  کتاب 

ببينيم.  ميتوانيم،  او  دفتر خاطرات  يا  روزانه  يادداشتهاي  در 

در اين بخش از نوشته هاي اوست که جايگزيني رسم کتابت، 

مکتوب  روايت  بعنوان  خاطره نويسي،  و  شفاهي  سنت  بجاي 

مي يابد.  نو  اهميتي  سديد  کارهاي  در  زندگي  از  فردگرايانه 

اين گونه دگرگشت در شيوة بيان و اوهام ستيزي و واقع گرايي 

و  به کوته نويسي  و بي غش نويسي،گرايش  ادبي، ساده نويسي 

ايجاز، بها دادن به »من« خويش و سخن گفتن از دلهره و کم 

و کيف انسان عصر جديد از ملزومات ديگر تجدد است که از 
لابه لاي سفرنامه، سربرآورده و پرده از راز درون او برميگيرند.1

بعنوان  »خود«،  به  دادن  اهميت  و  تاريخي  خودشناسي 

لحظه يي از يک فرآيند و داشتن روايتي از گذشته و تاريخ و 

تبديل »زمان دايره يي« و چرخشي به »زمان خطي«2 که لازمة 

تجدد  و  نوجويي  ديگر  ملزومات  از  هم  است  پيشرفت جويي 

است که سديد ذهنيت خود را با آن مسلح کرده است. حذف 

و گزينش مطالب در آثار تاريخي و همچنين آثار ادبي او مانند 

صرفاً  و  نبوده  پيش داوري  از  خالي  کلام  آن  در  که  سفرنامه 

بياني خنثي نيست، دريچه يي است که رو به شناخت جهان نو 
و تفکر نوين در کارهاي سديدالسلطنه کبابي دارد.3

نتيجه گيري

است.  مشروطيت  عصر  يعني  خود؛  زمانة  عصارة  سديد 

جامعه  نوسازي  و  تجدد  ملي  اين عصر،گفتمان  ويژة  گفتمان 

در  عقب ماندگي  و  اقتصادي  فقر  بن بست  از  برون رفت  براي 

در  دگرساني  اين  که  هرچند  است.  زندگي  عرصه هاي  تمامي 

و  نگرفت و در چارچوب فلسفي پيشين  فرهنگ جامعه جاي 

قالبهاي سنتي نبود؛ ولي با چاشني افکار نوين همراه شد. در 

ناآرام سنت و تجدد را بهمراه آورد و منشأ  نتيجه، همزيستي 

1. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: ميلاني، 1381 : 113- 115
2. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: سديد السلطنه، 1342

3. براي آگاهي بيشتر، ر.ک: نقوي، 256:1393

اصلاح طلبانة  اختلاف نظرها شد. جنبش  و  تضادها  از  بسياري 

مشروطيت با تمام ناسازوارگي خود، کم کم تأثير مهمي را بر 

فرهنگ و جهان بيني جامعة ايراني برجاي نهاد که بازتاب آن 

به روشني ميتوان مشاهده  ايدئولوژي نخبگان مشروطه  را در 

نخبگان  اين  از  يکي  ترديد  بدون  کبابي،  کرد. سديدالسلطنه 

انگشت شمار ايران است که با آگاهي و هوشياري مجموعه اين 

با  را  آنها  و  داده  عبور  ذهن خود  دروني  صافي  از  را  انديشه ها 

شرايط بومي منطبق کرده و سپس بذر آن را در بيشتر آثار ادبي، 

فرهنگي و بويژه تاريخ نگاري نوين خليج فارس پاشيده است.

مراکز  آنکه  از  پيش  سالها  و  پيش  قرن  يک  حدود  در  او 

آموزشي آکادميک در ايران شکل بگيرد، ميراثي از خود بجاي 

نهاد که امروز بدون شک ميتواند منبع بسياري از پژوهشهاي 

ايران  خارج  و  داخل  در  خليج فارس  تاريخ  و  انساني  علوم 

محسوب شود.

مورد  در  سديد  تاريخي  نوشته هاي  ويژگي  نخستين 

خليج فارس توجه او به واقعگرايي و مشاهدة عيني رويدادهاي 

اين  است.  غيب  واقعيت  و  موهوم پرستي  از  پرهيز  و  تاريخي 

ويژگي کار سديد، نخستين شرط هرگونه پژوهندگي در هر 

شاخه يي از علم بشمار مي آيد و سديد اين اصل را سرلوحة کار 

خود قرار داده است.

نقد علمي آثار پيشينيان، همراه با خردورزي و ژرف کاوي 

در رويدادهاي پيرامون خود و گردآوري سيستماتيک اطلاعات 

اعتبارسنجي  آنها، دقت و تيزبيني و  و نقد مستند و مکتوب 

بر  تأکيد  تحقيق-  متغيرهاي  مستقيم  مشاهدة   - داده ها 

بي طرفي پژوهشگر، تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از پژوهش 

از شاخصه هاي اصلي تاريخ نگاري نوين و علمي است که سديد 

کمابيش آنها را در آثار خود رعايت نموده است.

بصورت  که  نوجويي  و  نوباوري  ديگر  مؤلفه هاي  از 

اهميت دادن  داشته اند،  دخالت  او  آثار  خلق  در  غيرمستقيم 

از ارکان فلسفة مدرن  به تفرد و »من« خويش است که يکي 

زندگي،  از  فردگرايانه  مکتوب  روايت  به  اهميت دادن  است. 

ساده نويسي و سخن گفتن از کم و کيف انسان عصر جديد و 
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اضطراب و دلهره هاي او، خودشناسي تاريخي و تبديل زمان 

چرخشي به زمان خطي و... همگي از مؤلفه هاي اصلي نوجويي 

و نوباوري سديد در تاريخ نويسي خليج فارس است.
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